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 : ادب از که آموختی 41درس  درسنامه     نام و نام خانوادگی:
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 تاری

 
 به نام خدا                                                               معنی لغات درس ادب از که آموختی

 معنی لغت    معنی لغت یا جمله

ماده ی روغنی بسیار معطر و  مُشک بی فایده بیهوده

 خوشبو

 عطر فروش عطار بیهوده –بدون سود  بی فایده

پس  –گردآوری کرد  –جمع کرد  اندوخت

 ذخیره کرد –انداز کرد 
 صندوقچه طبله

 بدون حرف –ساکت  خاموش عمل نکرد –انجام نداد  نکرد

 کسی که هنرش را نشان میدهد هنر نمای هر قدر –هر چقدر  چندان

 مانند چون دانشمند عالمِ

طبلی که پیشاپیش و جلوی  طبل غازی به چه چیزی شبیه است چه ماندبه 

طبل  –لشکر به صدا در می آید 

 جنگی

 آنچه درونش خالی باشد میان تهی بد –نا مناسب  نا پسند

خود داری کردن از  –دوری کردن  پرهیز کردن

 انجام دادن کاری
 جنگجو غازی

 داور قاضی  
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بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگری آنکه آموخت و  دو کس ، رنج بیهوده

 نکرد:

دو گروه از انسانها بی فایده رنج بردند و بی نتیجه تلاش کردند: یکی آنکه پولش را ذخیره کرد و آنرا خرج 

 نکرد و دیگری آنکه علم را یاد گرفت ولی به آن عمل نکرد.

 

 خوانی      ***       چون عمل در تو نیست نادانیعلم ، چندان که بیشتر 

هر چقدر که علم و دانش بیشتری به دست بیاوری و کتاب بخوانی، وقتی به علم و دانش خود عمل نکنی ، 

 یعنی نادان هستی.

 

 یکی را گفتند:))عالِم بی عمل به چه مانَد؟(( گفت :))به زنبور بی عسل.((

به علمش عمل نمیکند به چه چیزی شبیه است؟(( گفت:)) به زنبوری که به کسی گفتند :)) دانشمندی که 

 عسل تولید نمی کند((

 

لقمان را گفتند : ))ادب از که آموختی؟(( گفت : ))از بی ادبان ، هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن 

 پرهیز کردم((

بی ادبان یاد گرفتم؛  هر چیزی که در رفتار به لقمان گفتند: )) از چه کسی ادب را یاد گرفتی؟(( گفت: ))از 

 آنها به نظرم بد و زشت آمد، از انجام دادن آن دوری کردم((

 

مشک آن است که خود ببوید ، نه آنکه عطار بگوید. دانا چون طبله ی عطار است، خاموش و هنر نمای و 

 نادان چون طبل غازی بلند آواز و میان تهی.

ودش بوی خوش داشته باشد، نه اینکه فقط عطار از بوی آن تعریف کندو مشک خوب و خالص آن است که خ

 خودش عطری نداشته باشد.

فرد دانا مانند صندوقچه عطار است ؛ ساکت و پر از حسن و خوبی. و نادان مانند طبل جنگجو ست ، صدایش 

فقط حرف می زند ، بی بلند است، اما درونش خالی است. ) یعنی نادان درونش خالی از علم و دانش است و 

 هیچ دانش و فهمی.(


